
نخستین روزنه هاي آرمان گرایي بر ادبیات پارسي 
باز مي شود که سده هایي چند  بلند قصیده  از حصار 
که  کرد  فراموش  نباید  را  نکته  این  البته  مي پاید. 
قصیده  فضاي  که  هنگامي  ایراني  برجسته ي  شاعران 
را براي انعکاس قومیت و بازتاب فرهنگي تنگ دیدند، 
این قالب یا فرم هنري را واگذاشتند و قالب مثنوي را 
آفریدند که مي توانست نظریات زیبایي شناسانه ي آنان 
را از سپیده دم تاریخ تا آینده اي دور در گنجینه ي کلام 
جاي دهد و آنچه را در چندین هزارسال بر قوم ایراني 
گذشته است به ودیعت در حافظه ي کلمات نگاه دارد. 
وقتي هم کار به سیر و سفر معنوي و پرواز عاشقانه و 
عارفانه ي اندیشه کشید غزل را بر بلنداي کاخ بي گزند 
ادب پارسي آویختند تا منشور هزار رنگ سلوک هنري 
گردد، چرا که مثنوي آن توان را نداشت که به یک 
از  آمیزه اي  و  شود  تبدیل  فرهنگي  تقطیر  و  چکیده 
شکوه و ظرافت را با عناصر تاریخي و واقعیات اقلیمي 
حمل کند. قالب مثنوي مثل قصیده به درازاگویي و 
درازانویسي مي کشید که یقیناً در طول زمان دستخوش 
تحول و تبدل مي شد و توده ي مردم را که مي خواستند 
یابند  التذاذ  از زیباشناسي فرهنگي در فرصتي کوتاه 

بي نصیب مي ساخت. 
اولیه ي  مواد  جامعه شناسان  را  آنچه  تحقیق  به 
رمز و راز این علم معرفي مي کنند، بالقوه در قصیده 
با کند و کاوي عالمانه مي توان کشف  نهفته است که 
انباشته از واقعیات  کرد. چرا که این نوع شعر نه تنها 
تاریخي است، بلکه گاهي مفسر و تأویل گر زمینه هاي 
تحول  در سیر  مرور  نیز هست.  جامعه  روان شناختي 
قصیده به پژوهشگر تفهیم مي کند که سه عامل مهم 
یعني دور شدن از فضاي حماسي، جدایي از طبیعت 
در  را  قصیده  منحني  خط  هستي محوري  از  گریز  و 

غزل قصیده ی 
عصر صفوی

خسرو احتشامی هونه گانی
شاعر و پژوهشگر ادبیات
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فضاشکني، شکوه ساخت و صورت و برانگیختن معني، 
حالتي مستقیم مي دهد. تداوم این ناهنجاري در آغاز 
قرن هفتم هجري از دریاي خروشان و مواج قصیده 
نمي گذارد.  برجاي  چیزي  آرام  و  زلال  برکه هاي  جز 
لحظه لحظه  که  قالب  این  و سکون  رکود  نتیجه،   در 
آن  تدریجي  مرگ  و  شعر  نوع  این  مردابي شدن  به 
مي انجامد، زمینه را براي فوران غزل آماده مي سازد. 
با طلوع شیخ شیراز و ملاي روم در سده ي هفتم و 
ظهور خواجه ي رندان در سده ي بعد جهانشمول ترین 
فرم براي ادبیات پارسي شکل مي گیرد و قصیده براي 
همیشه ساحت سخنوري را بدرود مي گوید؛ اگر چه تا 
عصر حاضر دیدار مي نماید و پرهیز مي کند و گاهي 
خود را با فضاي تازه ي جهاني مأنوس مي گرداند، اما 
و  است  ادبیات غزل  بیکران  قلمرو  هنريِ  زبان  دیگر 
بس. آنچه را هم که منتقدان ادبي در اعصار گوناگون 
پس از شیخ شیراز با نام قصیده ثبت مي کنند - جز 
بعضي از قصیده هاي عصر مشروطیت آن هم به دلیل 
تقریباً هواي تازه اي که دارند و بیشتر فریبندگي صوري 
است- در حقیقت همه تغزل هاي بلندي است که حال 

و هواي اجتماعي به  خود گرفته اند.
همه ي  بر  خیال  حاکمیت  عصر  صفوي،  عصر 
پدیده هاي زندگي است. غزل بیشترین تحول را تجربه 
مي کند تا آنجا که کلیت معشوق ادبي را فرو مي پاشد. 
با این رستاخیز هنري حتي اشیاي دست ساخت آدمیان 
در خیزاب خیالي فرو مي روند و گاهي خیال متبلور و 
مجسم اند. بي سبب نبود که آندره گدار باستان شناس 
نامور فرانسوي مي پنداشت که ایران همیشه در هنر و 
معماري اش مانند ادبیات آن از سنگیني متنفر و گریزان 
بوده است. همین امر یعني توجه به دلواپسي است که 
ویژگي آن  را بهتر نشان مي دهد. آنچه که سازنده ي بنا 
ایراني جست وجو مي کند،  به  طریقي کلي هنرمند  و 
و  سهولت  احساس  با  که  است  بیان  و  اندیشه  لطف 
عدم سنگیني توأم باشد. غزل هاي حافظ و نقاشي هاي 
عالي قاپو لطف محض و تخیل محض است و گنبدهاي 
سنگین آبي اصفهان در فراخناي آسمان چون گویي 
بري از جسمیت اند1 این سخن گدار را که نگارنده در 
جایي دیگر در جمال شناسي پنجره هاي رنگین هم مثل 
البته در نگرش نخست  آورده ،  یک شاهد عیني گواه 
منسوب به معماري است، ولي با کمي تأمل با کلیت 
هنر ایران سر و کار دارد ، چندان که در پهنه ي ادبیات آن 
هم در عرصه ي غزل مي تواند براي کشف گریز شاعران 
از سنگ  سرشتي و فروغلتیدن در سختگي قصیده گونه 
و درازگویي مثنوي، روزنه هایي بر روي ما باز کند و حتي 

پاسخ طرد بسیاري از منظومه هاي دور و دراز متشاعران 
نه  تنها قدیم که معاصر هم باشد. با این گریز، روح و 
اندیشه ي ایراني آنچه را آرزو داشت در غزل دید و این 
آرزو هنگامي به اوج رسید که کتاب مقدسي چون قرآن 
براي درک  قرار گرفت.  آمالي  کریم پشتوانه ي چنین 
غیر  گدار  را  آنچه  و  ایراني  هنر  با  قرآن  پیوند  بیشتر 
مسلمان درک کرده، باید در اصفهان زیست و عمري را 
در اصفهان به سر آورد تا فهمید گریز از سنگیني در هنر 
و هم خوني با مفاهیم قرآني چیست. با نشر این تفکر در 
رستاخیز هنر عباسي قلمرو غزل و تغزل چنان وسیع و 
گسترده شد که در هیچ چارچوبي به تصویر در نمي آید. 
پیدایي سبک اصفهاني )هندي( یا صفوي، در این عصر 
از قبَِل همین تفسیر و تعبیر است که اهم آن دوري 

جستن از انجماد و یخ گرفتگي در هنر بود. 
با اینکه در دو سه دهه ي اخیر مقاله ها و رساله هاي 
فراواني در علل بروز و ظهور شیوه ي اصفهاني تحریر 
این  در  نوین«  »غزل  رازگشایي  باب  هم  هنوز  شده، 
دوران همچنان مفتوح است. در حاشیه ي این شیوه ي 
نو، یا طرز نو، یا غزل سرایي بیگانه، نوع تازه تري از تغزل 
غزل  ویژگي هاي  همه ي  که  برافراشت  قد  هم  بلند 
اصفهاني را در بطن خود داشت. نگارنده نام این گونه 
تغزل را »غزل قصیده« نامید، آنچه را که تحلیل گران 
نوشته اند  صفوي  عصر  غزل  درباره ي  معاصر  ادبیات 
همه با فضاي »غزل قصیده« انطباق دارد، تنها تفاوت 
در بلندي و کوتاهي ریخت آن است. خصوصیات این 
شیوه ي جدید که به آن هویت مستقل مي بخشد در 
»غزل قصیده« هم تا سرحد کمال ظاهر مي شوند. زبان 
در گستره اي که به سمت نوگرایي گام برمي دارد به همان 
اندازه از کهنگي و تکرار مي پرهیزد و ترکیبات و مفردات 
از جدول هاي قراردادي سبک هاي پیشین مي گریزند و 
بیگانه و غریبانه و ناآشنا روي مي نمایند. واژه ها از تمامي 
شئون زندگي سر برمي آورند. توسع این کلمات زاییده ي 
گنجینه ي آییني است، همه چیز به آن زیباي مطلق 
مي رسد، همه چیز کنایي و نمادین روي مي نماید. اشیاء 
تشخص مي یابند. موسیقي در تمام مراحل تکوین زبان 
گام به گام همراه و همسو است. اصول نخستین این 
مکتب نوبنیاد مثل باریک اندیشي، یگانگي با طبیعت، 
الوهیت اشیاء، واقع نگري، جاندارپنداري، تجرید، نقیض، 
انفجار ذهني، پاشاني ابیات، حس آمیزي، نگاه ذن گونه 
به جهان، مه آلودگي آگاهانه، آشتي کلمات نامأنوس، 
همراه گروه بي شماري از ترکیبات شگفت، در نوزایي 
مصراع و بیت فضایي را ساخته که مي توان از آن به 
نوعي به شعر »مدرن« رسید، اگر چه منتقدان امروز آن  

مرور در سیر تحول قصیده 
به پژوهشگر تفهیم 

می کند که سه عامل مهم 
یعنی دورشدن از فضای 

حماسی، جدایی از طبیعت 
و گریز از هستی محوری 

خط منحنی قصیده را
در فضاشکنی، شکوه 

ساخت و صورت و 
برانگیختن معنی،

حالتی مستقیم می دهد
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را نپسندیدند. هرچه بود ایستایي غزل درهم شکست، 
حرکت اند  این  چیستي  در جست وجوي  که  عزیزاني 
ادب  پیراهن  بانوي هزار  به کتاب غزل بانو،  مي توانند 
ویژگي ها  این  کنند،  رجوع  نگارنده  نوشته ي  پارسي 
البته  غزل قصیده ها  شد.  تکرار  هم  »غزل قصیده«  در 
از مشخصه هاي متعارف و اجزاي ترکیبي قصاید کهن 
خالي اند، که باید باشند، اما داراي اسلوب و ساخت و 
انگ های  و  معیارها  با  باید  نویني هستند که  صورت 
مدرن آن  را سنجید و شناخت. غرابت گسترده ژرفایی 
خیال، تلاطم معنا و آشنازدایي بي حد و مرز، دوستداران 
با  همجاني  مي رماند.  محیط  این  از  را  متعادل  شعر 
و  کنایه ها  با ضرب آهنگ  و هم سویي  تأملات روحي 
نمي کنند  رها  را  مخاطب  ذهن  تو در تو،  استعاره هاي 
و این قهر و آشتي آن قدر مکرر مي شود که سرانجام 
و  قدري حوصله  با  که  اینجاست  مي انجامد.  به صلح 
مهرورزي و نوازش کلمات، دریچه ها یکي پس از دیگري 
گشوده مي شوند و هواي تازه اي مهتابي ذهن مخاطب 
را پر مي کند تا مریدي عاشق بسازد. بیجا نیست که 
جوانان دوستدار ادب با راهیابي به کوچه باغ هاي خیال 
سبک اصفهاني هیچ منظري را دل انگیزتر و روح پرورتر 

از آن نمي یابند.
کروچه فیلسوف و سخن سنج ایتالیایي هم خاصیت 
مي دانست،  آن  خیالي بودن  در  را  هنر  مشخصه ي  و 
همچنان که وجه امتیاز شهود را از ادراک بوسیله ي 
و  تاریخ  از  و  فلسفه  از  را  هنر  امتیاز  وجه  و  مفاهیم 
از بیان کلیات معقول و از مشاهده و نقل وقایع، در 
که  بود  معتقد  زیرا  مي پذیرفت؛  خیالي بودن  همین 
به  را  خود  جاي  خیالي بودن  صفت  آن که  مجرد  به 
تفکر و قضاوت بدهد، نه تنها هنر از هم فرو مي ریزد 
و مي میرد بلکه در شنونده و بیننده هم مي میرد2. به 
اعتبار این کلام »غزل قصیده ها« خیال اند، آن گونه که 
باید باشند. شیفتگي کساني که با آنها خو مي گیرند 
رویایي  جهاني  با  واژه اي  هر  در  که  مي فهماند  ما  به 
همه ي  در  خیال  سیلان  شده اند،  رویارو  ناملموس  و 
طبیعت گرایي،  یعني  » غزل قصیده ها«،  این  انواع 
توصیف ممدوح، شرح نامرادي ها، گله هاي دوستانه و 
در برجسته ترین شکل آن که منقبت و نعت ائمه ي 
اطهار و پیشوایان دیني است، بسامد بالایي دارد. خیال 
باورهاي  تبلور  مذهبي  و  آییني  »غزل قصیده ي«  در 
نیست،  سخنوران  اعتقاد  با  بي ارتباط  که  است  الهي 
پیدایش  عوامل  مهم ترین  از  اعتقادات  این  که  چرا 
در  باستید«  »روژه  آن که  نه  مگر  سروده هاست.  این 
بسط هنر و جامعه معتقد بود که گروه هاي دیني فقط 

آنند،  رواج دهنده ي  اصل  در  و  نیستند  هنر  محافظ 
بدین معني که وسیله ي تبلیغ نوعي زیبایي شناسي اند3 
درست است که شهریاران صفوي در ترویج و ترغیب 
شاعران براي مدح و منقبت خاندان عصمت و طهارت 
مردمي  شاعران  در  جوشش  این  اما  مي کوشیدند، 
و دیندار و عاشقان اهل بیت نیز گسترش چشمگیر 
داشت، چندان که هیچ گوینده و شاعري را نمي توان 
مولاي  مدح  در  »غزل قصیده اي«  که  داشت  سراغ 

متقیان نداشته باشد.
این قالب به گونه اي شکل گرفت که بیت به بیت با 
غزل همگامي و همخـوانـي داشت. یـک دیدار از این 
دژ هوش  ربا کافـي است که عـزم کـوچِ رمنــدگان را 
بـــدل به اطـآراق همیـشگي کند و آنان  را از تماشاییان 
تیتوس  سخن  اگـر  سـازد.  قصیده ها«  »غزل  این 
هنـري  مقــدس  هنــر  که  بپذیــریم  را  بورکهارت 
است با قالــب و صـورت و بینـش روحـاني خــــاص 
که منعـکس کننده ي مذهب است و هیچ اثر مقدسي 
میان  زیرا  باشد،  داشته  دیني  غیر  که صورت  نیست 
صورت و روح مشابهت و تماثل خدشه ناپذیري هست4 
پس هر هنرمندي مي تواند در حدود قواعدي که برایش 
بپردازد، چنانکه معماران،  امکان دارد به هنر مقدس 
از  موسیقي دانان  و  شاعران  نگارگران،  خوشنویسان، 

نگارنده  گمان  به  هستند.  گروه  این 
در  که  را  »غزل قصیده ها«  این 

پاسداشت حریم متبـــــرک 
یستــــه تــریــن  شـــا

و  خداونــد  اولیـــاي 
انسان ها  نزدیک ترین 
به خداست، مي توان 
هنر مقدس نــامید، 
چرا کـــه همــه ي 
لبـــریــز  آنــــها 
تفکر  و  اندیشه  از 
روحاني اند و همه ي 

واژه ها و ترکیباتـــي 
را  آن   صورت  و  فرم  که 

بـه گونه اي  مي سازند 
نمادین و رمزآلود 

ند.  لهـــي ا ا
اعتقاد 

غزل قصیده ها البته
از مشخصه هاي متعارف
و اجزاي ترکیبي
قصاید کهن خالي اند،
که باید باشند،
اما داراي اسلوب و
ساخت و صورت نویني 
هستند که باید با
معیارها و انگ های مدرن 
آن  را سنجید و شناخت
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شدید ایرانیان نسبت به خاندان نبوت و امامت موجب 
گردیده که این »غزل قصیده ها« در بهترین و زیباترین 
نوع آن ظهور کنند. چگونه مي توان قول اسکندربیک 
منشي را پذیرفت که با یک پیام فرمایشي از سوي 
کاشاني  محتشم  مولانا  )طهماسب(،  صفوي  شهریار 
آفرینش  به  دست  مي سوخت  عاشورایي  تب  در  که 
ادبیات  مسلم  شاهکارهاي  از  که  بزند  ترکیب بندي 
پارسي است؟! این گونه هنرها هرگز به  دلیل مقاصد 
دنیوي نمي توانند به این جمال و کمال برسند. پرخاش 
تند و جسورانه ي میرعقیل کوثري در مجلس » شهریار 
صفوي« که بنا به تصریح نصرآبادي خوش طبیعت بود 
ائمه  ي معصومین غلوي تمام  و در صحبت حضرات 
به  »غزل قصیده«گویان  که  مي سازد  روشن  داشت، 
شعایر دیني و مذهبي ایمان راستین داشته اند و اگر 
شعري مي پرداخته اند صادقانه و حقیقي بوده. نصرآبادي 
مي گوید وقتي ساقي پیاله را گرداند، پادشاه اشاره کرد 
تا آن  را به میرعقیل کوثري بدهد. شاعر مي گوید که 
به سر علي بن ابیطالب علیه السلام نمي خورم. شهریار 
مي گوید به سر عزیز من بخور، میرعقیل برمي آشوبد 
به  مي گویم  من  مي زند،  فریاد  رسمي  مجلس  در  و 
سر علي نمي خورم. او مي گوید به سر من بخور، آیا 
من تو را از مرتضي علي دوست تر خواهم داشت5 این 
از  را  ترس  مي تراود  واقعي  ایمان  از  که  پاک طینتي 
میان برمي دارد و شاعري دین مدار با پادشاهي مثل 
و  مي کند  عمل  عامي  آدم  یک  همچون  شاه عباس 
قدرت او را ناچیز مي شمرد، پادشاه که کوچک شده جز 
تسلیم چاره ندارد و البته او را به صله اي مي نوازد. این 
»غزل قصیده« گویاني که دلبسته ي امامت و ولایت اند 
براي ترسیم یک کمال نامتناهي هیچ آستاني را والاتر 
و بالاتر از آستان عرشي مولا علي علیه السلام نمي بینند 
و هیچ الگویي را بالاتر از این اقیانوس عدالت و فضیلت 
نمي یابند. لذا زیباترین »غزل قصیده ها« را در شأن و 
مرتبت این کامل کننده ي دین مي سرایند. یکي از این 
غزل  قصیده ها از شاپور تهراني6 است که شامل پنجاه 
و پنج بیت است که چند بیت از آن پایان دهنده ي این 

نوشته ي کوتاه است.

چو نالـــه ي سحري قفلـــم از زبــان برداشت
خروس عــرش ز فریــاد من فغــان برداشـت
صـد آفتاب بـــه هر ســو کلاف در دســت اند
کنون که حسن تو یک تخته از دکان برداشـت
به دامنت نرسد دست کس، کـــه جلـوه ي ناز
تـو را به بــام فلـک بــرد و نردبــان برداشـت

بجز سخن کـــه گهــي بر لبـــت گــذار کند
ندیده ام کـه کـسي کــام از آن دهـان برداشت
شهید عشق به شوقي که شــاخ گل گیــــرند
ز دست قاتل خــود زخم جان ستــان برداشت
به ملک ري ســر از آنـم فـــرو نمــي آیــــد
که عاشقي ز دلم ذوق خان و مـان بـرداشــت
هلاک یـــار صفــاهــانیــم کــه دانستــــه
پلاس کهنــه ي ما را بــه پرنیـــان برداشــت
جدایــي ام ز صفـاهــان بــود بســي مشکـل
کــه زود زود، دل از آن نمــي توان برداشــت
ز غبــن سرمــه به چشم بتان سیه پوش است
که پا براي چــه از خاک اصفهان بــرداشــت
هنــوز رســم گـــدایــي نبــود در عــالــم
که دیــده کاسه به دریوزه ي بتــان برداشــت
بــه آستانــه ي شــاه نجـف کـه خـاکـش را
بـــه تــوتیایي، کحال اختـــران بــرداشــت
شهــاب ثاقـــــب یعــني علــي ابـــوطالب
کــه ایــزدش پــي افکندن بتــان برداشــت
به گـاه عرض معــانـي، به وقت جلـوه ي قـدر
سر از کمان بکشید و پــي از نشان برداشــت
نه عــرش دانم و نه کــرسي، این قـــدر دانم
که قدر او قدم از مـنبر و مــکان بــرداشـــت
پــر فتــاده ملک بهـــر آشیانـــه ي قـــدس
کبوتــر حرمـــش را از آشیـــان بــرداشــت
بـــه عهــد عدلش شبنــم ز آفتــاب ندیــد
تحکمي که مه از سایـــه ي کتان بــرداشــت
اگــر نسیــم قبـــولــي از آن طــرف نــوزد
قــدم نیارد »شاپور« از آستــان بــرداشـــت
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